
 

 

 م خانوادهگذشت و تغافل در استحکاتأثير 

 *اللهمیرعربفرج

 مقدمه

پوشی و گذشت از اشـتباهات  یمی از عوامل مهم برای تحمیم روابط اانوادگی و رشد آن، چشم
هاست  این صفت  زیبا، یمـی از عوامـل مهـم آرامـش  دیگران و نادیده گرفتن یا تغافل در برابر آن

هر که از بسیاری امور تغافـل »فرموده است:  روانی و آسایش زندگی است؛ چنانمه امام علی
 1« شود اش تیره می پوشی نمند، زندگی و چشم

کننـد و از  ، همه افراد اطا و لغ ش دارند  دو نفر که با هم زندگی میبه ۀیر از معصومین
شان ادامـه  های یمدیگر را ببخشند تا زندگی جهتی تشریک مساعی و همماری دارند، باید لغ ش

شـود   گیری کننـد، ادامـه هممـاری ۀیـر مممـن می در ایـن بـاره سـختپیدا کند  اگر بخواهند 
دوشریک، دو همسایه، دو دوست، دو هممار، دو نفر زن و شوهر باید در زندگی اجتماعی دارای 

ای به اندازه زندگی اانوادگی، نیازمند گذشت نیسـت  اگـر   گذشت باشند  هیچ زندگی اجتماعی
های یمـدیگر را دنبـال  گیری کنند و لغ ش یمدیگر سختاعضای یک اانواده بخواهند در مورد 

رو در صـدر  از ایـن 2پاشد و یا بدترین زنـدگی را اواهنـد داشـت  ها از هم می کنند، یا زندگی آن
وا   وَ إِن  »پوشی( است:  پیشنهادات قرآن و روایات، عفو )گذشت( و تغافل )چشم ُُ ففَ فُوا وَ تَص  تَع 

هَ  فِرُوا فَإِنَّ اللَّ ف     وَ تَغ  ِِ ٌَ   ٌ ؛ و اگـر عفـو کنیـد و چشـم بزوشـید و ببخشـید )اـدا شـما را  غَفُفو
نیـ  در ایـن بـاره فرمـوده  ادا رسـول 3« بخشد(؛ چرا که اداوند بخشنده و مهربان است می

های ناپسـند همسـر  د تنها جنبـهیو بد هستند  مرد نبا یکهای ن همه مردم دارای اصلت»است: 
                                                           

  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی* 
  451، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلممیمی آمدی،   عبدالواحد بن محمد ت1
  111، ص همسردارىآیین ابراهیم امینی،   2
  14 تغابن:  3

 مه علمی ـ تخصصیدوفصلنا
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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شـود،   اصـلت او ناراحـت  یکند؛ چه هر گاه از کسر اود را ترک رد و همیش را در نظر بگیاو
 1« ه اشنودی اوستیگرش را دوست دارد و مایاصلت د

هرررهبررره رفررر او  خررررو ی  
 

2عفررکبرریچهرریاممهفرره ممرری 
 

 تواند اانواده را از اطر سقوط و از هم پاشیدگی حفظ کند  چنین نگاهی می
شرمه فرایانهم  خر یبرمم 

 

3منرر ادررهونهمرر برریبنرره ز 
 

 معنای عفو و تغافل

، گذشت از گناه دیگری است  در عفو شخص قصـد دارد گنـاه آن کـس را کـه در حقـش «عفو»
داند که فرد مورد ستم، از اطـای او در حقـش  در عفو گناهمار می 4ستمی کرده است، پاک کند 

مصـدر بـاب تفاعـل و بـه « تغافـل» گوید از گناه تو گذشـتم  اطلا  دارد و طرف مقابل به او می
ای وانمـود  گونـه دانـد، امـا به معنای حالت ۀفلت به اود گرفتن است؛ یعنی انسان چیـ ی را می

اسـتفاده نشـده اسـت؛ بلمـه « تغافـل»در قرآن از واژه  5کند که من ندیدم، نشنیدم، نفهمیدم  می
وهش مـعنـای در گذشـتن و نبـه م« صـفح«  »وَ لیَعفوا وَ لیَصـفَحوا»آمده است: « صفح»کلمه 

پوشـی  ردن است  صفح از کسی، به معنای بخششی است کـه از اطـای فـرد اطاکـار چشممن
ای که گویا اطا را ندیده است  اگر کسی بـا شخصـی کـه مشـغول گنـاه اسـت،  گونه شود؛ به می

لاقی بـه در ادبیات اا 6ای رفتار کند که گویا ندیده است؛ صفح کرده است  گونه رو شود و به روبه
المثل  پوشی، بـه معنـای همـان ضـرب شود  در واقع تغافل و چشم چنین رفتاری، تغافل گفته می

 کند: ؛ چنانمه باباطاهر اطاب به اداوند عرض می«شتر دیدی، ندیدی»فارسی است که 
ازآن یزیبرررهمررره اآفر ررر ی

 

 هغیررازمصیری زیرنیا  ر ی 
 

خ ایار ا ررههرر هچرر یزرره  
 

7 گرر  شرریرو رر یچا  رر یزمرره 
 

                                                           

  178 ، ص4 ، جصحیح مسلم ،نیشابوریبن حجاج ؛ مسلم 329 ، ص2 ، جبن حنبل مسند احمدحنبل، بن احمد   1
  2024، ۀ لیات، ۀ ل شمس تبریزىکلیات الدین محمد بلخی،    جلال2
  13، اردنامه اسمندری، بخشهفت اورنگمثنوى جامی،   عبدالرحمن بن احمد 3
  574 ، صالمفردات في غریب القرآنراۀ  اصفهانی، بن محمد حسین   4
   419 ، ص4 ، جکتاب العینفراهیدی، بن احمد الیل   5
  486 ، صالمفردات في غریب القرآنراۀ  اصفهانی، بن محمد حسین   6
  327ها، دوبیتی  دوبیتی ،دیوان بابا طاهر ،مدانیه بابا طاهر  7
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 اهميت و بایستگی عفو و تغافل 
در االاق الهی، عفو و تغافل در روابط انسانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ چنانمـه فرمـان اـدای 

فهُ »فرمایـد:  ها می متعال در برابر اطاهای عموم انسان بّونَ أَن یَغفِرَ اللَّ ُِ وَ لَ عفوا وَ لَ صفَُوا أَلا تُ
ایـن دسـتور، «  ید ببخشند و نادیده بگیرند  آیا دوست ندارید که اداوند شما را ببخشد؟با 1؛لَکُ 

پوشی به نحو تغافل در ارتباط بـا اعضـای   رو به یقین گذشت و چشم اصلی عمومی است؛ از این
ساز  ها سرنوشت اانواده اولویت دارد؛ زیرا تغافل، صفت االاقی مهمی است  که در همه عرصه

فَا»فرمـوده اسـت:  روست کـه امـام علـی میناست   از ه أَ ااالَاإي عَاوي
ُْ وُ وااا  صْأ اااني أا   َُ تي َْ ااا  وُ و صْأ لَاني

ا  « رییگ دهیگرش تغافل ونادیعاقل و اردمند، نصفش تحمل و بردباری است و نصف د 2؛تَاَافو  
شود که اگر کوچمترین اطایی از سوی اعضا در محـیط  اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می

پوشی، به آن اطا پر و بال داده شود؛ اـانواده بـه جهـنم تبـدیل  اده رخ دهد و به جای چشماانو
شود  به همین دلیل است که عفو و صفح در بدترین شرایط، از ضروریات زنـدگی اـانوادگی  می

ا لَکُ   فَا»اسـت:  لادِكُ   عَدُوًّ واجِکُ   وَ أَو  ذینَ آمَنُوا إِنَّ مِن  أَز  هَا الَّ وا یا أَیُّ ُُ فَ فُوا وَ تَص  وهُ   وَ إِن  تَع  ٌُ ذَ  ِ

    ِ ٌَ   ٌ هَ غَفُو فِرُوا فَإِنَّ اللَّ د! بعضـی از همسـران و فرزنـدانتان یـا مان آوردهیه اکسانی کای  3؛وَ تَغ 
د، )ادا شما ید و ببخشید و چشم بزوشینکد و اگر عفو یها بر حذر باش دشمنان شما هستند، از آن

 « اوند بخشنده و مهربان استه ادکبخشد(؛ چرا  را می
الله ممـارم  ه از نظر آیتکآمده است « ۀفران»و « صفح»، «عفو»ن آیه سه رفتار االاقی یدر ا

ردن از کـنظر  را عفـو بـه معنـی صـرفیـنـد؛ زک ان مـییشیرازی، سلسله مرات  بخشش گناه را ب
ه معنـی پوشـاندن هر گونه سرزنش، و ۀفـران بـ کعنی تریمجازات و صفح، مرتبه بالاتری است؛ 

در ابتدای آیه سخن از دشمنی همسران و فرزندان است، ولی 4گناه و به فراموشی سزردن آن است 
پوشی و بخشیدن بـه نحـو فراموشـی اطاسـت   در ادامه سخن از گذشت، پوشاندن اطا، چشم

بـه شود و مادر اانواده نی  مممـن اسـت  پدر اانواده گاهی با دشمنی زن و فرزندانش مواجه می
سـت؛ گـاه یم نکهای دشمنی  الله ممارم شیرازی معتقد است علت همین شرایط دچار شود  آیت

ار مثبتی کنید مانند ادمات عمومی، هجرت تحصیلی، حرکـت جهـادی و کد اقدام به یاواه می
                                                           

  22 نور:  1
  84، ص عیون الحکم و المواعظ  علی بن محمد لیثی واسطی، 2
  14 تغابن:  3
  206 ، ص24 ، جتفسیر نمونه ناصر ممارم شیرازی،  4
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شـند تـا ک شوند  گاه انتظار مرگ شما را مـی  م مییض عظین فیرند و مانع ایگ     ، دامان شما را می
ن دشمنی گاه در لباس دوستی و به گمان ادمت اسـت و گـاه ینند و       اک کت شما را تمل رو

 گیرد  ا به قصد رسیدن به منافع دنیایی انجام مییت سوء و قصد عداوت و یبه راستی با ن

 آثار عفو و تغافل در خانواده
 شود: ها اشاره می بخشش و تغافل آ ار ارزشمندی دارد که به برای از آن

 مدارانه . زندگی اخلاق1

عفو و تغافل، نقش مهمی در اوش گذشتن و سالم ماندن روابط اانوادگی دارند  گذشت شوهر 
کنـد؛ از همـین  از اطاهای همسر اود که از سر نادانی انجام داده اسـت، زنـدگی را شـیرین می

أنَا»در مورد وظایف شوهر فرمود اسـت:  روست که امام صادق َُ ََ ا ْْ ََّأ هأالَإفْاجَهي اگـر زن  1؛َُ
 «   دچار اطای جاهلانه شد، بر مرد است که با گذشت با او براورد کند

در همین حدیث لذت بردن از زندگی با همسر، منوط به همین صفت بخشـش شـده اسـت  
همسـری داشـت کـه  کند که امام صادق راوی این حدیث که اسحاق بن عمار است، نقل می

كَأافَا»بخشـید:  کرد و او را می پوشی می ز اطای او چشما کرد، ولی امام حضرت را اذیت می
ي كي
َ
هَااعَبْدي َُّه ياالِي َُ ا نو يُ اْ ََ افَمَافَا َ ي ؤْذي اتو ْْ الَاكَانَ   

َ
 2«  مْنَو

ا»نی  نقل شده است:  از امام سجاد، امام باقر و امام صادق أني
وُ عَا الَا ُته يِ وَ عأا ا ُته اَا ي لَحو َِ

طْا افي َّْثاهو اثو مْتَا ا امي ْ ءو امي اتَاَافو   ثو و َّو الَاثو پُـری   مصلحت، هم یستی سالم و معاشرت با مردم، پیمانه 3؛ََّ  
 « سوم آن تغافل )و نادیده گرفتن اطا( است که دو سوم آن زیرکی و هوشیاری و یکاست 

ید به کدارد  حدیث ابتدا تأ ید بر تغافل مثبت، از تغافل منفی بر حذر میکاین روایت ضمن تأ
داند؛ به این معنا که انسـان نبایـد  ند و سهم آن را دو سوم میک ۀفلت می کری و ترزیرکی و هوشیا

ه ایـر و صـلاح او در کمال دقت، مراق  آنچه که باید با مابر بماند؛ بل از مسائل مهم زندگی بی
تـوجهی قـرار  اعتنـایی و بی ه لازم است مورد بیکآن است؛ باشد  از سوی دیگر نسبت به اموری 

ه اهمیت چندانی ندارنـد کدهد؛ مانند دقت در مسایل ج ئی زندگی  می« تغافل»ور به گیرد، دست
ردن عیـوب پنهـانی اعضـای اـانواده و کـدارد  مخفی  و انسان را از رسیدگی به امور مهم باز می
                                                           

  216 ، صمکارم الأخلاقحسن بن فضل طبرسی،   1
   همان  2
  359 ، ص تحف العقولی، شعبه حران حسن بن علی ابن  3
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 گیرد  امیرالمـؤمنین ند، در زمره تغافل قرار میک ه مصلحت ایجاب میکجامعه نی  در مواردی 
ا»در برای امور زندگی فرموده است:  درباره تغافل أابي مو

أنَا لاو امي تأنا اعَأنْاكَثي
ضه او ََ تَاَافَْ الَالَاا ََ بْا َُ مَنْا

تْشَتو وا اعي ْْ صَ نـد، زنـدگی بـرای او نـاگوار مپوشی از بسـیاری امـور ن ه تغافل و چشمکسی ک 1؛تَََّاه
 «   اواهد شد

ه برالاف توقع آدمی باشد، اگر کبنابراین از آنجا که زندگی اانوادگی االی از اموری نیست 
هـا را مـورد  نـد و آنکاوی و دقـت پیگیـری مـنجکانسان ج ئیات زندگی اعضـای اـانواده را بـا 

 شود   بازاواست قرار دهد؛ زندگی برای او و اطرافیانش تلخ می
شرمه فرایانهم  خر یبرمم 

 

2زمنرر ادررهونهمرر برریبنرره  
 

 ها ها و ارزش . حفظ حرمت2

هـا باشـند و نگذارنـد کـه  هـا و حریم ادر و ب رگان اانواده و جامعه، باید مراقـ  حرمتپدر و م
در بیـانی  دار شـود  امـام علـی ها رابطه دارند؛ ادشه ها ن د کسانی که با آن جایگاه ارزشی آن

أ»حمیمانه فرموده است:  أنَاْ لاومو امي ى  ني ا ُأده اعَني  ي
اَافو اُته بْاكي

ا اَ وْدَ بَكو وُ تنَالَاعَظ  أاثي نأاو اكََّه ا...الَالَااتَماو ابي
ا ْ صَاءي سْتي ا لْاي ياعَني عَامي

اُتَّ ا اكي مو بْا...الاتَمَنََّ
مو بو اعَائي نو بْ،افَتَمْثو اهَاعََّْمو ََ اا هُ قـدر و من لـت اـود را بـا  3؛عَ
ه پوشـیده و پنهـان اسـت، کـوچک بالا برید    و زیـاده از امـوری کتغافل نسبت به امور پست و 

شوند     و با چشم بر هم نهادن از دقت بـیش از حـد  جویان شما زیاد می عی  هکنید متجسس ن
 «   نیدکدر ج ئیات، ب رگواری اود را  ابت 

سفوا»فرمایـد:  سوره حجرات است که می 12حدیث مذکور شرح آیه  ؛ موشـمافی و لا تَجَسَّ
، از دقـت با چشم بر هم نهـادن»به همین دلیل است که حضرت فرموده است: «  تجسس نمنید

 « بیش از حد در ج ئیات، ب رگواری اود را  ابت کنید
 افزایی . حلم3

ها، عنصـری  حلم و بردباری، نقش بسیار مهمی در سلامت زنـدگی انسـان دارد و در عصـبانیت
آور است  تغافل، نقش مهمـی در تقویـت ایـن صـفت  مهم برای نجات از افراط و رفتارهای شرم

                                                           

  451 ، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلم الواحد بن محمد تمیمی آمدی،دعب  1
  13، اردنامه اسمندری، بخشهفت اورنگمثنوی جامی،   عبدالرحمن بن احمد 2
  16، باب 64، ص 75 ، ج بحارالأنوارمحمدباقر مجلسی،   3



14       

 

 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

أ »نقل شده است:  دارد؛ چنانمه از امام علی اافو َّبَاكَاُته يَ جاأو الاا هـیچ عقلـی  1؛لااعَ َ اكَاُتَّ
 «   مانند اود را به نادانی زدن نیست، هیچ حلمی مثل اود را به ۀفلت زدن نیست

 . شایستگی ستایش مردم4

 گیرند؛ چنانمـه امیرالمـؤمنین علـی کسانی که توان تغافل دارند، مورد ستایش دیگران قرار می
كَا»است: فرموده  داومنو َُ َّ وَ ادای متعال نیـ  «  ن تا مورد ستایش قرار گیریکپوشی  چشم 2؛تَاافَ ا
اس»عمران فرموده است:  سوره آل 134در آیه  ا َُّه عافتنَاعَني

ُْ و بدین وسیله عفو کردن مـردم را «  لَا 
   شود  ستوده و این صفت را از اوصاف اهل تقوا شمرده است که سب  جل  محبت اداوند می

 عفو و تغافل یوسف

، یک نمونه از تغافل و بخشش در ارتباط با اعضای اانواده است  وقتی قصه حضرت یوسف
ـ نسبت داده شـد، برادرانـی کـه آن همـه  سرقتی سااتگی به بنیامین  ـ برادر حضرت یوسف

ند  کرده بودند؛ تهمتی را که در کودکی به یوسف زده شده بود، تمرار کرد ظلم در ح  یوسف
ه برادرش )یوسـف( کند، چی  عجیبی نیست؛ چرا کرحمانه گفتند که اگر این جوان دزدی  آنان بی

هـا از مـا  پدر و مادرند و حساب آن که هر دو از یکاری شده است؛ زیرا ک  چنین منی  قبلًا مرت
اواستند اط فاصـلی میـان  ه از مادر دیگری هستیم، جداست  اگر چه آنان با این جسارت میک

 پیوند دهند، اما حضرت یوسـف شند و سرنوشت او را با برادرش یوسفماود و بنیامین ب
سـوره یوسـف  77در عین رنجیدن، تغافل کرد و دروغ آنـان را بـه رویشـان نیـاورد  قـرآن در آیـه 

ها یُوسُفُ في»فرمایـد:  می لُ فَأَسَرَّ رِق  فَقَد  سَرَقَ أَخ  لَهُ مِن  قَب  دِها لَهُف   نَ   قالُوا إِن  یَس  سِهِ وَ لَ   یُب  ف 
لَُ  بِما تَصِفُون هُ أَع  تُ   شَرٌّ مَکاناً وَ اللَّ  «  قالَ أَن 

چقدر نسبت به اعضای اانواده و برادرانش گذشـت  دهد که یوسف ادامه ماجرا نشان می
 را شنااتند سوره یوسف در مورد زمانی که برادران، یوسف 92تا  89نشان داد  قرآن در آیات 

 فرماید:  و از رفتارها و سخنان اود شرمنده شدند؛ می
ردیـد؟ که نادان بودید، به یاد دارید که با یوسف و برادرش چـه ک)یوسف( گفت: آیا زمانی را 

گفتند: شگفتا! آیا تو اود یوسفی؟! گفت: من یوسفم و این بـرادر مـن اسـت     گفتنـد: بـه اـدا 
ار بـودیم  )یوسـف( گفـت: کـه ما اطاکبخشید و به راستی  ه ادا تو را بر ما برتریکسوگند یقیناً 
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ترین مهربانـان  آمـرزد و او مهربـان امروز هیچ ملامت و سرزنشی بر شما نیست، ادا شـما را می
 است 

حتی منتظر عذراواهی برادرانش نشد و آنان را بخشـید  بـر اسـاس ایـن  حضرت یوسف
در حفظ اصول اعتقادی اویش و عدم تسلیم  سبک زندگی قرآنی، افراد با ایمان در عین قاطعیت

نند، باید تا ک ها را به راه اطا دعوت می ه با آنان دشمنی دارند و یا آنکدر مقابل همسر و فرزندانی 
توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دریـم نمننـد؛ زیـرا چنـین االاقـی،  ه میکآنجا 

 1ه اط اطاعت اداوند است ای برای تربیت و باز گرداندن آنان ب وسیله
آاچهبرویاافصهل عر  خکاهر چ رهیای ر 

 

 


 

شرررکوهه یزیاگرررر رررههرررمم ه ررر م زچرررم
 

و رر   اخکاررره خکاهرر بررروازو ررر ا چزیو
 


 


 

2شررکوگکاررههه رر م گرررافهفرر و میررهنز ی
 

 شرایط عفو و تغافل
انـد و اگـر  که والدین اطـایش را فهمیده   تغافل در مواردی است که عضو اانواده متوجه نشود1

شود و گناه  تفاوتی پدر و مادر در مقابل اشتباه فرزندشان تلقی می متوجه شود، این تغافل نوعی بی
کنـد و  کند  برای مثال فرزندی در مقابل پدرش به مـادرش تـوهین می برای فرزند عادی جلوه می

تنهـا گذشـت و  دهـد  ایـن سـموت نـه  العملی از اود نشان نمی پدر ضمن سموت هیچ عمس
 شود   تغافل نیست؛ بلمه باعث جری شدن فرزند در این عمل قبیح و زشت می

  گذشت و تغافل و بخشیدن به این معنی نیست که بـه اعضـای اـانواده آزادی مطلـ  داده 2
د اطاکـار گونه نظارت و ارشاد و هدایتی در کار نباشد؛ زیرا افراط در عفو و تغافل، فر شود و هیچ

 رو باید برنامه تربیتی میانه انتخاب شود  آورد  از این اعتنا نسبت به مسائل بار می را جسورتر و بی
در  ها جای  است، بسیار مهم است  امـام علـی   شناات مواردی که عفو و تغافل در آن3

ا»این باره فرموده است:  ا ُده اعَني  ي
اَافو اُته بْاكي

ا اَ وْدَ بَكو وُ ابيالَاعَظ  مو
نَاْ لاو امي ى  قدر و من لـت اـود را بـا  3؛ني

 « وچک بالا بریدکتغافل نسبت به امور پست و 
                                                           

   204ـ  206 ، ص24  ، جتفسیر نمونهاصر ممارم شیرازی،   ن1
  161 ، ۀ لیات، ۀ لوحشی بافقی اشعاربرترین گزیده وحشی بافقی، الدین محمد    کمال2
  180، ص مشکاة الانوار فی غرر الاخبار،   علی بن حسن طبرسی3
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ه مـساز زندگی نیسـت؛ بل ه تغافل مربوط به امور مهم و سرنوشتکدهد  این حدیث نشان می
ساز ندارنـد  بنـابراین  ه در زندگی نقش حیاتی و سرنوشتکمربوط به امور ج ئی و مسائلی است 

ر و انتقاد سازنده ندارد؛ زیرا امر به معروف و نهـی از ممنافاتی با امر به معروف و نهی از من تغافل،
ه از محـدوده تغافـل بیـرون اسـت و انتقـاد سـازنده، کر مربوط به واجبات و محرمات است ممن

ه تغافل کای دارد؛ در حالی  ه در سرنوشت فرد و جامعه ا ر قابل ملاحظهکمربوط به اموری است 
پوشی و مخفـی مانـدن آن  ه مصلحت در پردهکربوط به امور ج ئی و شخصی و یا عیوبی است م

 1است 
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